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صد سال موسیقی ایران برای پیانو 
منتشر می شود

پروژه «صد ســال موســیقی ایران برای پیانــو» در اروپا و آمریکا 
منتشــر می شــود. پروژه صد ســال موســیقی ایران بــرای پیانو به 
نوازندگی لیلا رمضان در قالب یک مجموعه چهارقسمتی به وسیله 
شــرکت فرانســوی «هارمونیا موندی» در اروپا، آمریکا و کشورهای 

خاورمیانه منتشر می شود. 
 بــه گزارش روابط عمومی این پروژه، لیــلا رمضان، نوازنده پیانو، 
که دو ســال پیش برای اولین بار این پروژه را در قالب دو رسیتال در 
ایران اجرا کرد درباره انتشــار این مجموعه در قالب آلبوم گفت: من 
همیشه کار با آهنگ ساز و اجرای قطعات معاصر را دوست داشته ام 
و فکــر می کنم یکی از دلایل اصلی این امر مصطفی کمال پورتراب، 
معلم اول من است که آهنگ ساز هم بود و همیشه من را تشویق به 
اجــرای قطعات مدرن می کرد و این فرهنگ را از ابتدا به من یاد داد 
که قطعات آهنگ ســازان معاصر را در رپرتوارم داشــته باشم. برای 
همین هم وقتــی برای تحصیل به اروپا آمدم همیشــه این دغدغه 

فکری را در مورد اجرای قطعات آهنگ سازان کشورم داشته ام. 
وی ادامــه داد: وقتــی تحصیلاتــم بــه پایان رســید و فرصت 
بیشــتری برای انجام پروژه های شخصی داشــتم تصمیم به اجرای 
رسیتالی منحصرا با قطعات آهنگ سازان ایران گرفتم و می خواستم 
اجرای نخســت آن در ایران و برای هم وطنان عزیزم باشد. در حین 
جست وجو و انتخاب قطعات برای این کنسرت و به دنبال اطلاعاتی 
که از طریق موزیســین ها و موزیکولوگ ها در اختیارم قرار می گرفت 
متوجه شــدم رپرتوار وسیع و ناشناخته شــده ای برای پیانو از حدود 
صد ســال پیش از سوی آهنگ ســازان ایران نوشته شده است. پس 
تصمیــم گرفتم منتخبی از این رپرتوار را در قالب دو برنامه متفاوت 

اجرا کنم. 
ایــن نوازنده پیانو ادامه داد: اجرای این برنامه در ســالن رودکی 
به من این هشــدار را داد که متأسفانه این رپرتوار وسیع و زیبا بسیار 
ناشناخته است و عطش بسیاری برای شناختن و شنیدن این قطعات 
وجود دارد و از طرف دیگر نیز نســل جدیدی هســت که برای پیانو 
قطعه می نویســد و با ســختی ســعی می کند موجبات اجرایش را 
فراهم آورد. پس تصمیم به ضبط این پروژه در قالب چهار سی دی 
گرفتم که هم راهی برای شناســاندن این آهنگ سازان و قطعات به 
دنیای موســیقی جهان و هم منبع رجوعی برای آهنگ سازان جوان 

کشورم باشد. 
رمضان با بیان اینکه ســی دی اول از ایــن مجموعه به تازگی در 
پاریس رونمایی شــد، بیــان کرد: در آلبوم اول به آثار آهنگ ســازان 
ایرانی دوره ۱۹۵۰ پرداخته ام به طوری که قطعاتی مانند «نکتورن» 
از بهــزاد رنجبران، «مشــق» از نــادر مشــایخی، «گفت وگو ۸۸» از 
فوزیــه مجد، «پنــج باگاتل» از هرمــز فرهت، «خاطــرات» از رضا 
والی، «سه فولک انوانســیون» از ایرج صهبایی و «پنج قطعه برای 
پیانــو» (فانتزی بر روی یک نت، یک آکورد، یک موتیف و یک تم) از 

محمدرضا درویشی در این کار قرار گرفته است. 
وی درباره نشــر این اثر در خارج از ایــران گفت: برای من خیلی 
مهم بود که این قطعات در سراســر دنیا پخش شود و خوشبختانه 
«هارمونیا موندی» که مســئول پخش این مجموعه اســت در اکثر 
کشورهای دنیا شعبه دارد که متأسفانه در ایران چنین امکانی برای 

پخش جهانی وجود ندارد. 
این نوازنده پیانو افزود: من خیلی تمایل دارم این مجموعه را در 
ایران منتشر کنم اما باید یک سری مراحل اداری با شرکت «هارمونیا 
موندی» انجام شــود که مــن بتوانم اجازه پخــش در ایران را هم 

داشته باشم. 
پروژه «صد ســال موســیقی ایران برای پیانو» شــامل قطعاتی 
از آهنگ ســازان ایرانی در سراســر دنیا در قالب چهار مجموعه در 
اروپا، آمریکا و خاورمیانه منتشــر خواهد شــد که اولین آلبوم از این 
مجموعه با اختصاص به هفت آهنگ ســاز بــا همکاری و حمایت 
مالــی محمد ملازم، رئیس کارخانه و گالــری پیانوی باربد، در کالج 
برناردن در پاریس رونمایی شــد که از هم اکنون از طریق سایت های 
اینترنتی قابل خریداری اســت. قطعات این آلبوم قرار است به زودی 

در موزه آقاخان در تورنتو هم اجرا شود. 

مضراب

پیانیست فیلم فرهادی
برنده یک مسابقه بین قاره ای شد

شــرق: «نیما اورکی»، هنرمند پیانیســت ایرانی که تنها ۱۷ سال دارد، 
در یــک رقابت دوره ای که هفته گذشــته از ســوی کمپانی «یاماها» در 
کشــور امارات برگزار شد، از میان ۱۱۸ کشــور و چندین شرکت کننده از 
کشورها و قاره های مختلف توانست رتبه نخست این دوره از مسابقات 
بین المللی را کســب کند.  اجرای قطعات «سونات دوماژور» اثر هایدن 
و «اتود انقلابی» اثر فردریک شــوپن در دور اول باعث شــد این هنرمند 
به مرحله فینال برســد و در مرحله نهایی اجــرای قطعه «لاکامپانلا» 
اثر فرانتس لیســت به کســب مقام نخســت انجامید.  گفتنی اســت 
«نیما اورکی» فرزند آهنگ ســاز برجسته ایرانی، «ســتار اورکی» است. 
او از کودکــی به دلیــل حضور پــدرش در مقام معلم موســیقی پا به 
دنیای نوازندگی پیانو گذاشت. ســپس از محضر استادانی چون رافائل 
میناســکانیان و جوانا ایسازاکی بهره جســت.  از جمله فعالیت های او 
می توان به نوازندگی پیانو در فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی، همچنین 
نوازندگی پــارت پیانوی بســیاری از ســاخته های دیگر پدرش اشــاره 
کرد. نیما اورکی که دانشــجوی مهندســی برق دانشــگاه خواجه نصیر 
طوســی اســت، آهنگ ســازی و تنظیم قطعه پاپ «عزیــزم» با صدای 
«مهرداد شهســوارزاده» را هم برعهده داشــت که به تازگی منتشر و به 

حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو تقدیم شد. 

پس از انتشار قطعه «فروغ» و در آستانه سال جدید
کنسرت زمستانی علیرضا قربانی در تالار  وحدت 

تمدید  می شود
کنســرت زمســتانی «علیرضــا قربانــی» بــا اجــرای قطعاتی از 
ساخته های «فردین خلعتبری» و «مهیار علیزاده» برای دو شب دیگر 
تمدید شد. این خواننده مطرح در روزهای بیست ویکم و بیست ودوم 
اسفندماه سانس های تمدیدی اجرایش را در تالار وحدت تهران روی 
صحنه می برد. فروش بلیت های این کنســرت از ساعت ۱۰ صبح روز 
دوشــنبه، دوم اســفند ماه آغاز شــده و علاقه مندان برای تهیه  بلیت 
می توانند به ســایت ایران کنســرت و مراکز معتبــر فرهنگی و هنری 
مراجعه کنند. این برنامه با همت مؤسســه فرهنگی- هنری «آهنگ 
اشــتیاق» برگزار خواهد شــد. علیرضا قربانی روز هشــتم بهمن ماه 
این کنســرت را در دو ســانس در برج میلاد تهــران روی صحنه برد 
و فــروش بلیت های آن برنامه با اســتقبال بســیار خــوب مخاطبان 
مواجه شــد و در مدت زمــان کمتر از پنج روز به پایان رســید. پس از 
آن کنســرت درخواست های زیادی از سوی طرفداران این خواننده در 
فضای مجازی مبنی بر تمدید برنامه مطرح شــد، اما براســاس اعلام 
دســت اندرکاران آن اجرا، به دلیل فشردگی برنامه های سالن ها چنین 
اتفاقی رخ نداد. در روزهای آینده جزئیات بیشــتر کنســرت اسفند ماه 

علیرضا قربانی از طریق این رسانه منتشر خواهد شد. 

آلبومی برای «سوتک»؛ ساز در معرضِ  فراموشی
آلبوم «ســوتَک» با متن، گردآوری و نوازندگي ســوتَک، لَبَک و نفیر 
«حسین حمیدی» از سوی انتشارات ماهور منتشر شد.  این آلبوم صوتی 
و نوشــتاری با تصاویری از ســوتَک ها، به صورت موازی، شناختی ساده 
بــه مخاطب خاص این ســاز محدود می دهد؛  ســازی کــه در معرض 

فراموشی و  به کارنگرفتن طبیعی و موزه ای شدن قرار دارد. 
 «حمیــدی» دربــاره ایــن اثــر نوشــته: «تلاش مــن این اســت با 
به صــدادرآوردن این ســاز، امکان به کارگیری عملی ســوتک ها در کنار 
ســازهای دیگر فراهم آید؛ البته در جای مناســب قطعه موسیقی و با 
درنظرگرفتن وســعت محدود این ســاز. سوتک ســاز بادی دارای لَبَک 
اســت و لبک همان ساختار پنجره ای شکلی اســت که سوراخی برای 
دمیدن در ســر آن قرار دارد و صدادهی سوتک از طریق دمیدن به لبک 
ایجاد می شــود».  او همچنین به این مسئله اشــاره دارد که سوتک ها 
به گروه ســازهای خبررســان و بدوی تعلق دارند و کاربردشان معمولا 
در شــکار، موســیقی اولیه، بازی کودکان، نشانه های صوتی در جنگ ها 
و ســؤال و جواب های پنهانی حساب شده است. این ساز معمولا از گِل 
پخته، میوه های کُروی شکل، چوب، استخوان، شاخه درخت و... ساخته 
می شــود. ســوتک ها اکثرا دارای مخزن هوای تَه بســته، کُروی شــکل، 
تخم مرغی شــکل، اســتوانه ای و مثلثی با ارتفاع یک تا دو ســانتی متر 
هســتند. این سازها در ساختار بدوی خود یک تا چهار سوراخ دارند. در 

ایران گونه هاي سوتک های اولیه را به  سختی می توان یافت.

مانی رهنما در نیاوران
مانی رهنمــا، خواننده موســیقی پاپ، با دومین کنســرت خود 
در این فصل، قصــد دارد طرفدارانش را با یــک اجرای متفاوت در 
فرهنگ ســرای نیاوران غافلگیر کند.  به گزارش روابط عمومی بنیاد 
آفرینش های هنــری نیاوران، مانی رهنما، خواننده موســیقی پاپ، 
پس از اجرای موفقیت آمیزی که دی ماه امســال در فرهنگ ســرای 
نیاوران داشــت، در پنجمین شب از آخرین ماه فصل زمستان دوباره 
با کنســرت «شــب گل و صدا» روی صحنه خواهد رفت.  رهنما در 
این برنامــه که منتخبــی از قطعه های پرطرفدار خــود را ازجمله 
«پرنــده» و «من و تو» روی صحنه می برد، عنــوان کرد: با توجه به 
اســتقبال خوب مخاطبان از اجرای قبلی، می خواســتم در این اجرا 
شــبی متفاوت برای طرفدارانم به وجــود بیاورم.  وی افزود: در این 
اجرا همراه با پیانوی رضا تاجبخش، دو نوازنده میهمان نیز خواهیم 
داشــت، همچنین صبا راد در قطعاتی به صــورت دکلمه خوانی با 
من همراهــی می کند. طراحی صحنه و تهیه کنندگــی این اجرا نیز 
برعهده صبا راد اســت. خواننده «مرســدس» با بیــان اینکه پس از 
مدتی ســکوت که هر هنرمندی برای بازســازی کارهای هنری خود 
به آن نیاز دارد، پرانرژی با ســه مجموعه جدید به صحنه موسیقی 
کشور بازگشته، گفت: یک آلبوم از این سه مجموعه را تا آخر امسال 
منتشر و روانه بازار خواهم کرد و دومین آلبوم نیز از این مجموعه تا 

اردیبهشت ماه سال جدید، روانه بازار موسیقی کشور می شود.

روي خط سل

آلبوم موسیقی «تا روشنی ها» منتشر شد
آلبــوم موســیقی «تــا روشــنی ها»، بــا آهنگ ســازی «فردین 
کریم خاوری» و خوانندگی «رضا کســروی»، منتشر و با تیراژ گسترده 

در سراسر کشور در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 
قطعات این آلبوم حد فاصل ســال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ ساخته و 
تولید شــده است و «رضا کسروی» در دستگاه های ابوعطا و دشتی، 
خواننده قطعات این آلبوم است. این مجموعه شامل هشت قطعه 
به نام هــای «بهار دلکش»، «آواز ضربی»، «غزل»، «تا روشــنی ها»، 
«چهار مضراب»، «یار شــدم»، «قصه گیسو» و «ارغوان» است که در 
قالب پنج تصنیف از ســاخته های کریم خاوری و روی اشعار حافظ، 
مولانا، بدیع الزمان فروزانفر، ســایه و فریدون مشــیری ارائه شده و 
همچنیــن تصنیف قدیمــی «بهار دلکش» -با تنظیــم جدید- و دو 
قطعه ضربی آواز و چهارمضراب دشتی، دیگر قطعات آن هستند. 

فردین کریم خاوری علاوه بر آهنگ ســازی، دکلمه و نوازندگی 
ســه تار، تارباس و سه تارباس این آلبوم را نیز برعهده داشته است. 
همچنیــن در این آلبوم مهرداد کریم خــاوری (دف، تنبک، دایره)، 
علیرضــا دریای (کمانچــه)، فردین لاهورپور (نــی)، یلدا نوبخت 
(ســه تار و اســپرینگ درام) و مسعود صادقی (ســه تار باس) به 
نوازندگــی پرداخته اند و در بخش همخوانی نیز مهرداد ناصحی، 
یلدا نوبخت، محمدصفاجویی، زکیه بوش نگاه، مهســا حسینی و 
رضــا هراتی کیا به هنرنمایی پرداخته و آواز کســروی را همراهی 

کرده اند. 
صدابرداری و میکس و مســترینگ این اثــر برعهده محمدرضا 
ابراهیمی اعلم بوده که در اســتودیو «نی داود» انجام گرفته است. 
همچنیــن مدیریت هنری و طراحــی گرافیک این مجموعه را مجید 
کاشــانی (اســتودیو دفتر) عهده دار بوده و مصطفی مجیدی نصب، 

به عنوان عکاس با این مجموعه همکاری داشته است. 
شایان ذکر است آلبوم موســیقی «تا روشنی ها»، به آهنگ سازی 
«فردین کریم خاوری» و آواز «رضا کســروی» از سوی پخش «رها» و 
نشر «نغمه ســاز و آواز»، به صورت گسترده در بازار موسیقی کشور 
منتشــر شــده و علاقه مندان می توانند برای خرید نسخه اصلی این 
اثر، آن را از مراکز معتبر فروش محصولات فرهنگی و هنری سراسر 

کشور تهیه کنند. 

خبر

کمانچه به دســت، از کنار رودخانه ســزار آمده اســت و نغمه های 
اساطیری لرستان را در ســینه دارد؛ هنرمندی که در میان آمیختگی 
ســکوت کوهســتان زاگرس و سوت قطار در ایســتگاه «چم سنگر» 
سرزمین لاله خیز لرســتان زمینی شد، به سال ۱۳۲۸. کودک که بود، 
خنیاگران محلی را می پایید و حس شــنیداری کنجکاوانه داشــت. 
صمغ درخت پســته وحشــی، قوطی روغن نباتی، ســیم ارتباطات 
راه آهن و موی دم اسب را در کنار هم چید و سرانجام برای ساختن 
کمانچه شاگرد نجار شد. کمانچه ساخت و نواخت. آموزش شفاهی را 
با تئوری آکادمیک آمیخت و موسیقی سنتی را به شیوه ردیف آموزی، 
تجربه کرد. دیری نپایید از میان بزرگان موســیقی و کانون چاووش- 
خاستگاه تحول موسیقی معاصر ایران- ســردرآورد و با بزرگان هنر 
همدم شــد. نفر اول کمانچه نوازی در نخســتین آزمون باربد بود و 
سال ۱۳۵۵ از تحصیل در دانشگاه تهران، فارغ و سال ها بعد استاد 
همین دانشگاه شد. «موسیقی خلق لر»، «جرس»، موسیقی بختیاری 
«کوهســار»، «کاروانه»، «خونین شهر»، «عاشــقانه»، «ایل بانگ»، 
«قطعاتی از موسیقی لری»، «بهار باد» و «خواب شقایق» بخشی از 
کارنامه هنری استاد علی اکبر شکارچی است. در کنار اینها به تدوین 
و نشر آلبوم پنجگانه «ردیف های میرزاعبداالله با ساز کمانچه» همت 
گماشت، موســیقی فیلم «خون بس» را ساخت و درنهایت دو جلد 
کتاب «تجزیه و تحلیل ۲۰ ترانه کهن لری» و «وزن خوانی» (دوجلد) 
را منتشــر کرد. ما در مقابل او نشستیم؛ برای مصاحبه ای مطبوعاتی 
و عبور دوباره از کوی خاطرات و بازخوانی اندیشــه های هنری اش. 
برای رسیدن به هدف، این گفت وگو از الگوی «مصاحبه باز» پیروی 
می کند که تئوری خوبــی برای چهره نــگاری مطبوعاتی و بازنمایی 

روزنامه نگارانه خاطرات چنین سوژه هایی است. 

آقاي شــکارچی، موسیقی برای شــما انتخابی آگاهانه بود یا  �
اتفاق؟ آیا فضای خاصی که در آن حضور داشتید، شما را به این 

وادی کشاند یا علاقه شخصی شما بود؟ 
دقیقا نمی دانم چه مســائلی کمک می کند و دست به دست هم 
می دهــد و آدمی مانند من را عاشــق موســیقی می کند؛ آن هم در 
شــرایطی که نه در محیط خانوادگــی و نه در محیط اجتماعی ما – 
هیچ کدام- موســیقی و آموختن و نواختن ســاز جاری و جایز نبود. 
علاوه بر آن، امــکان چنین حضوری در زندگــی و زادگاه من وجود 
نداشــت، تازه منع هم می کردند، موســیقی کار بدی تلقی می شــد 
و خوب نبود. افکار عمومی، دســت به ســاز و موسیقی دان شدن و 
نواختــن و امثال این کارها را مکروه می شــمردند و ایــن کار را کار 
مطربان و لوتی ها می دانستند که وجهه خوبی در میان مردم ندارند. 
بااین حال، عواملی دست به دســت هم داد که در ســنین کودکی به 
هرحــال به نوعی با شــنیدن صدای همــان مطربــان و نوازندگان 
محلی جذب موســیقی شــوم. ایــن صدا آنچنــان در گوش و جان 
من طنین انداز و تکرار می شــد، من را بی تاب خــود می کرد و مدام 
کودکی مانند من در آن سن وســال را بی قرار می کرد که درنهایت اثر 
خود را گذاشــت؛ به طوری که وقتی الان در این سن وسال به آن فکر 
می کنــم، هیچ وقت تصور چنین تأثیرپذیری ای را نداشــتم؛ بنابراین 

خودبه خــود و به طور غریــزی و به نظرم در اثر 
یک عمل فوق العاده اســتثنایی بــا کمک نی و 
صمغ درخت پســته وحشی یا «بنه». با استفاده 
از قوطی روغن نباتی و سیم ارتباطات راه آهن آن 
زمان و البته موی دم اســب، کمانچه ساختم و 
کمانچه نوازی را به صــورت پنهانی یاد گرفتم. 
اولین ملودی ای را که به صورت علنی برای پدر 
و مادرم زدم، بسیار ذوق زده بودم از شوق اینکه 
بچه ای در این سن وسال و با  سازی بسیار ابتدایی 
این چنین ملودی ای را بنوازد و بخواهد به گوش 
شنونده برســاند. این قطعه را تازه ساخته بودم 
و اگرچه بومــی نبود، اما کلامــش محلی بود. 
به هر حال این را می خواهم بگویم تا اندیشــه و 

درون انسان برای دست پیداکردن به چیزی بی تاب نباشد، حتی اگر 
بهترین کمانچه را به دست شــما بدهند و بهترین مربی هم داشته 
باشید، کمکی نمی کند شــما موسیقی دان و نوازنده شوید. به گمان 
من این اتفاق در درون من افتاد و این شــوق و عشق به موسیقی به 
من این تــوان و انگیزه را داد که کار را عملــی کنم. همین انگیزه و 
شوق باعث شد در مدت بســیار طولانی ملودی موسیقی محلی را 

با جزئیات بیاموزم. 
  متوسل شدن به سازهای ابتدایی و سیم های مخابراتی حتما  �

کنجکاوی عاشقانه می خواهد و به قول شما عشق به موسیقی در 
جایی جوانه می زند. کمی از آن فضا بگویید. با چه کسانی دمساز 
و همدم بودید و در آن زمان نام چه کســانی در موسیقی لرستان 

بر سر زبان بود؟ 
فکر کنم هفت یا هشت ساله بودم. می توانم بگویم نام هیچ کسی 
مطــرح نبود. فقط مطربان و خنیاگران محلی فعال بودند. چون آن 
زمان هنوز سیســتم فئودالی و خانی حاکم بود. می دانید اصلاحات 
ارضی بعــد از ســال ۱۳۴۰ روی داد. قبل از این ســال ها و احتمالا 
حدود ســال های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ سازم را ساخته بودم و می نواختم. 
کســانی را که در آن زمان می دیدم و از آنها چیزی می شنیدم، همین 
نوازندگان محلی لرســتان بودند. هر خان و طایفه ای برای بزم های 
شــادی نوازندگان خاص خودشان را داشتند؛ گروه شامل خواننده و 
تنبک زن- که معمولا دهل هم می زد- و کمانچه نواز که ســرنا هم 

می نواخت و دایره چی بود که «شاباش» هم می گرفت. 
 ... و شما هم کمانچه انتخاب کردید.  �

کمانچه نوازها را دوســت داشــتم. پدرم کارگــر راه آهن بود. به 
یاد دارم هر ســال کمانچه نوازها می آمدنــد و می نواختند و عیدی 
می گرفتند و شــیرینی می خوردند و می رفتند. من به عنوان آموزش 

نزد کسی و جایی نمی رفتم. 
 پس نت ها را چطور می آموختید؟  �

تنها صدایی که می شنیدیم، صدای همین نوازندگان و خنیاگران 
و مطربان بود. همین صداســت که روی انسان اثر می گذارد و درون 

انســان را تحریک می کند که آن را عملیاتــی کند و آن را به صورت 
صدا و ریتم دربیــاورد. بنابراین همین نیروی درون بهانه ای شــد تا 
آنچه شــنیدم و شیفته آن شــدم و در ذهن و جان من ریشه دوانده 
بود، نمود بیرونی پیدا کند. همین باعث شــد ســاز را خودم بسازم و 
آن قدر بنوازم تا نت ها را پیدا کنم. تا پیش از دوران دانشگاه، آموزش 
ما به همین شیوه سنتی و سینه به سینه بود. نوازندگان محلی هم به 
همین شــیوه یاد گرفته بودند. موروثی بود. پسر، بعد از پدر نوازنده 
می شــد، بدون اینکه آموزش های دانشــگاهی را تجربه کرده باشد. 
آمــوزش فقط در اثر شــنیدن زیاد ممکن بود. نوعــی روش تلقینی 
بود. براین اســاس وقتی شــما یک اثر را زیاد بشــنوید در ناخودآگاه 
شــما ضبط و ثبت می شــود و با کمترین تلاشی می توانید آن هنر را 
بیاموزید. اساســا یک روش برای آمــوزش زبان های خارجی همین 
شــیوه تلقینی است. برای من هم در موســیقی همین اتفاق افتاد. 
من فقط شنیده و دیده بودم، یعنی براساس همین روش در کودکی 
و نوجوانی موســیقی آموختم، نه معلمی بود نه ساز مدرن امروزی 

و نه آموزشگاهی. 
  چه زمانی ســاز جدیــد خریدید؟ اولین بار کــه یک کمانچه  �

امروزی را به دست گرفتید به یاد دارید؟ 
پدرم راه آهنی بود و در آن ایســتگاه که ما بودیم تا ششم ابتدایی 
بیشــتر امکان ادامه تحصیل نبود. بنابراین برای کلاس هفتم یا اول 
دبیرســتان به دورود رفتم. بعد از پایان ششــم ابتدایی که به نظرم 
حدود ۱۴ســاله بودم، دو سال در فصل تابســتان پیاپی رفتم شاگرد 
نجار شــدم، فقط وفقط به عشق اینکه ســاز چوبی درست کنم، به 
عشــق اینکه کمانچه درست کنم! در سال اول اســتادکار ما اجازه 
نمی داد کار خاصی انجام دهیم. بیشــتر بــه کارهای خدماتی ما را 
مشــغول می کرد؛ مثل نظافت و جمع کردن ابزارآلات و خریدن نان 
برای خانه اســتاد. معتقد بود ابزارهایش به دســت ما مســتهلک 
می شوند. وســایل  گران قیمت بودند. ممکن بود خرابش کنیم. حق 

هم داشت! 
 آخرش موفق شدید خودتان ساز بسازید یا نه؟!  �

خب، بله. ســال دوم توانســتم یک کمانچه سه ســیم بسازم که 
تا دوران ســربازی این را داشــتم. وقتی که برای خدمت سربازی در 
سپاه بهداشت به بندرعباس می رفتم، این ساز را به همراه شناسنامه 
و لباس و وسایلم داخل کیف بزرگی گذاشته بودم و قرار بود همراه 
وســایل پزشکی و کمک پزشــک همکارم با یک وانت بار حمل شود. 
متأسفانه همه وسایل ما در آن وانت گم شد و رفت! از جمله اولین 
کمانچــه چوبی که خودم ســاختم. خیلی داغ به دلــم.  ای کاش 

جوری خاص از آن مراقبت می کردم که گم نمی شد! 
  شما هم زمان با ایام سربازی در دانشگاه پذیرفته شدید؟  �

نه، بعد از اینکه خدمت ســربازی تمام شد، یک سال وچند ماهی 
یا دو ســال مســئول داروخانه بیمارستان جیرفت شــدم. اما وقتی 
خواســتم امتحان کنکور دهم، کمانچه ای را به مدت سه روز اجاره 
کردم. چون چند برابر پول داده بودم، ســاز را برنگرداندم و آن ساز، 
پیش من ماند! در دوران دانشــکده هم به تدریج ســازهای دیگری 
تهیــه کردم. از اســتاد قنبــری و زنده یاد زنگنه ســازهایی به یادگار 
داشتم که همه این سازها را بنا بر نیازی که داشتم، به قیمت خیلی 
کم فروختم. برای مثال یکی از ســازها که مربوط به اســتاد قنبری 
و خیلی باارزش بود، برای رفع مشــکل خریــد خانه به قیمت پنج 

تومان فروختم. 
  از شــما نقل شده که ورودتان هم به دانشکده هنرهای زیبا از  �

روی اتفاق بوده و نه علاقه! 
بــاور کنید بــه طــور اتفاقی از دانشــکده 
هنرهای زیبا سر درآوردم. در جیرفت تکنیسین 
داروســاز بــودم. یــک روز یکــی از همکارانم 
به من گفت دانشــکده هنرهای زیبا دانشــجو 
می پذیرد. شــما که دارید لرستان می روید، سر 
راه هم برو آزمــون بده. این هم اتفاقی بود که 
 سازی به دســت گرفتم و امتحان دادم و قبول 
هم شــدم. به طورکلی وقتی کــه برمی گردم و 
پشت سر را نگاه می کنم، می بینم گویی دستی، 
همه اینهــا را تدارک دیده بود که یک نفر را در 
بین کوهســتان های زاگرس و در کنار رودخانه 
سزار در میان صدای قطار و سکوت کوهستان 
انتخاب کند و به جهتی ســوق دهد که نوازنده و اهل موسیقی شود 
که در ایران و کشورهای مختلف جهان کنسرت برگزار کند و مقبول 
عده ای خاص شــود و البته عده ای هم خوششــان نیاید! اما این چه 
دســتی بود...، خودم هم هنوز از آن حیرانم و برایم جای پرســش 
است. به گمانم اتفاقی در طبیعت و غیربرنامه ریزی شده است. ولی 
انصافا همان شوق و همان نیرو به من توانایی و پشتکاری داده بود 
که به موسیقی در دانشکده ادامه دهم. اصلا می خواستم دانشکده 
را رها کنم، چون وقتی دستگاه ها و گوشه ها را شنیدم، متوجه شدم 
خیلی با آنچه انتظار داشتم، فاصله دارد. اما با تلاش مرحوم استاد 
جلال ذوالفنون ماندم. در ترم دوم به بعد آن قدر شــیفته موسیقی 
شــدم که دانشــکده را قبضه کرده بودم. در تمام دانشکده و فضای 
خوابگاه بی تاب و بی قرار و پیوســته  آن قدر ســاز می زدم که اندازه 

نداشت. 
  در دانشکده هنرهای زیبا در آن دوران چه کسانی اسم ورسم  �

داشتند؟ فضای دانشکده از چه کســانی حساب می برد و بیشتر 
روی چه نام هایی تمرکز داشت؟ 

واالله تمام خط وخطوط فرهنگی و محور اصلی موســیقی سنتی 
عمدتا دســت مرحوم اســتاد داریوش صفوت بود و در رأس همه 
آنها از نورعلی خان برومند خط می گرفت. وزنه ای بسیار معتبر بود. 

 شما با مرحوم نورعلی خان هم درس داشتید؟  �
بله، ســال اول با جلال ذوالفنون و ســال دوم بــا دکتر داریوش 
صفوت درس داشتیم. در سال های سوم و چهارم همه دانشجویان 
با مرحوم نورعلی خــان برومند واحد درســی می گذراندند. یکی از 
اســتادهای کم نظیر بود. ایشــان و امثال علی اکبرخان شــهنازی در 
هنرســتان عالی موسیقی جزء افراد معتبر و مطرح آن دوران بودند. 
من کم کم فارغ التحصیل شدم و یکی، دو سال بعد از فارغ التحصیلی 
از دانشکده در ســال ۱۳۵۶ در اولین کنکور موسیقی «آزمون باربد» 
در رشــته کمانچه نوازی نفر اول شــدم. شهرام ناظری هم در آواز و 
داریوش طلایی هم در سه تار و پشنگ کامکار و مشکاتیان در سنتور 
به صورت مشترک اول شــدند. داریوش صفوت، رئیس مرکز حفظ 

و اشــاعه موســیقی بود و کسانی را که در دانشــکده می شناخت و 
می دید عاشقانه کار موسیقی و ردیف می کنند و انسان های پایداری 
هســتند، دعوت به کار و اســتخدام می کرد و ماهانه مبلغی به آنها 

پرداخت می کرد. 
 امکاناتی هم به این افراد می داد؟  �

آنجا آرشیو، اتاق، ضبط و همه امکانات فراهم بود و کلاس های 
یوگا و زبان خارجی- که یــک خانم آمریکایی به من درس می داد- 
برگزار می شــد که شما فقط بنشینی موســیقی کار کنی و این شاید 

باورنکردنی باشد. بخت با ما یار بود. 
 چرا بعد از مقطع کارشناسی ادامه تحصیل ندادید؟  �

آن موقع هنوز دوره فوق لیســانس تشکیل نشد بود. یک سال هم 
جشــن فرهنگ و هنر شیراز رفتم که هر سال برگزار می شد. با استاد 
حســین علیزاده آن نوای معروف را اجرا کردیم و بعدها آشنایی ما 
با استاد هرمزی، استاد فروتن و استاد بهاری صورت گرفت. با استاد 
بهاری پیوســته ارتباط داشتم. با مرحوم بهاری شیوه کمانچه نوازی 
و ردیف های خــاص خودش را کــه عمدتا براســاس بداهه نوازی 
بود، کار می کردم، اما ردیفی که در دانشــکده هنرهای زیبا برای آن 
واحــد می گذراندیم، چنان که گفتم پیش اســتادانی مانند صفوت و 

ذوالفنون و دو سال آخر هم که فوق العاده بود، نورعلی خان بود. 
  وقتی فضای جدی و آکادمیک را تجربه کردید، چه تجربه ای  �

میان آن فضا و فضای اولیه موسیقی در دوران کودکی در لرستان 
می دیدید؟ ذهنیت شــما چه تغییری نسبت به موسیقی شفاهی 

پیدا کرد؟ 
شانســی که ما آوردیم این بود که فرهنگ آموزش دانشــکده 
هم شفاهی بود. برای مثال، استاد برومند - که نابینا بودند- حین 
آموزش وقتی متوجه می شــد کســی نکتــه ای را ضبط می کرد، 
می گفت ضبــط را خاموش کن! اجازه نمی داد کســی این کار را 
کند. عمدتا ردیف و دســتگاه، شــفاهی بود ولی به هر حال خودم 
احســاس نیاز کردم و برای اولین بار کلاس های تئوری موسیقی، 
نــت و ســولفژ و امثــال آن را به صــورت خودآموز یــاد گرفتم؛ 
هرچند باید واحد دانشــگاهی هــم می گذراندم. امــا به هرحال 
از روش سینه به ســینه و با شنیدن موســیقی که خودم یادگرفته 
بودم و عمدتا موســیقی محلی بود، بــه روش ردیف روی آوردم 
و هــردو در کانال رســمی قــرار گرفت. به گمانــم توفیق خوبی 
بــود برای من که این روال کار تداوم پیــدا کرد که هم به صورت 
شــفاهی و هم ردیف یاد بگیرم. البته شــکی ندارم کسانی که در 
قرن ۲۱ موســیقی آموزش می بینند، قطعا باید نوشتن و خواندن 
موســیقی را هم یاد بگیرنــد. خودم این کار را هــم انجام دادم. 
یادم می آید بعد از انقلاب موســیقی فیلم «خون بس» را ساختم 
و اســتادم احمد پژمان وقتی این را شــنیده بود، باورش نمی شد 
کار من باشــد. می دانید آن زمان در دانشــکده هنرهای زیبا برای 
ورودی کنکــور، نورعلی خان برومند و دکتــر صفوت نوازندگی را 
به صورت عملی و بخش تئوری موسیقی را امثال استاد پژمان و 
دکتر مســعودی و خانم پری برکشلی- دختر مهدی برکشلی که 
تئوریســین و موسیقی دان بودند و در دانشگاه تدریس می کردند- 
آزمون می گرفتند. اســتاد پژمان آن موقع یــادش بود من که یک 
کلام نت نمی دانســتم، در قطعه فیلم خون بس برای ســازهای 
ارکستر سمفونیک، سازهای ســنتی و محلی قطعه نوشته بودم. 
چنان پســندیده و به دلش نشسته بود که همیشه در کلاس های 
دانشــکده برای دانشجویان تعریف می کرد. این بود که در بخش 
آکادمیک توانســتم به موســیقی ادامه دهم. بخش مهمی هم 
تلاش خودم بود. در روش سنتی و سینه به سینه و شفاهی هم کار 
قدمــا را انجام می دادم و هنوز هم انجام می دهم. اگر جســارتی 
به بزرگان موســیقی و استادان خودم تلقی نشود، خوشبختانه با 

موبه موی ردیف دستگاهی - از نظر بیان و فرم و ریتم و اندیشه ای 
که در پشت هرکدام از گوشه ها قرار دارد- آشنا شدم. 

  کانون چاووش جایی است که بخشی از تاریخ موسیقی سنتی  �
و بلکه تاریخ اجتماعی ما در آنجا می گذرد. روایت شما به عنوان 
کسی که بخشی از عمر هنری و حرفه ای خود را آنجا گذرانده اید، 

باید متفاوت و شنیدنی باشد... .
زمانــی که یک تحــول اجتماعی و دگرگونی بعــد از انقلاب در 
جامعــه اتفاق افتــاد، این تحول بــه همه عرصه ها رســید. اما در 
حوزه موســیقی نکته ای که بسیار شــاخص بود، حضور کسانی بود 
که حول گروه شــیدا و عارف جمع شــده بودنــد و در رأس این دو، 
هوشــنگ ابتهاج (سایه) و محمدرضا لطفی بودند. این دو استاد به 

اندیشه های نوگرا و جمع گرا اعتقاد داشتند. 
  شــما در طیــف ســنت گرایان تعریف  �

می شدید یا به نوگرایی اعتقاد داشتید؟ 
راستش دقیقا نمی دانم بگویم من کجا قرار 
داشــتم. اوایل انقــلاب من و اســتاد علیزاده و 
بهمن رجبی «موســیقی خلق لر» را به صورت 
ســه نوازی با هم کار کردیم و بخشی از آن هم 
به صورت کنســرت اجرا شد. استقبال از این کار 
چنــان زیاد بود که به صورت کاســت در آمد و 
آقایان فیروزی، جمشــید عندلیبی، مشــکاتیان 
و زنده یاد ناصر فرهنگ فر هم حضور داشــتند. 
هرکس به این اثر گوش دهد متوجه می شــود 
سراســر این کار، نوآوری است. موسیقی محلی 

لرستان را تا آن زمان مردم به این شکل تجربه نکرده بودند؛ آن هم 
موسیقی ای که در ذات خود سرشار از هیجان و بیان و توصیف است 

و اندیشه در آن نهفته است. 
  چرا این تجربه ها تکرار نشــد و مســکوت مانــد؟ آیا زمینه  �

اجتماعی وجود نداشــت یا خود شما مایل به ادامه کار نبودید یا 
اینکه با آن برخورد شد؟ اساسا می توانیم واژه «برخورد» را برای 

آن به کار ببریم؟ 
نه، اتفاقا چندی پیش در اینترنت دیدیم همین کار معرفی شــده 
و در توضیحش گفته شــده این کار در سال ۵۸ تولید و منتشر شد و 

بعد توقیف شد! 
  پس سؤال بجایی است!  �

باید بگویم آن زمانی که این نوار منتشــر شد، کمیته صدور مجوز 
شــعر و موسیقی در فرهنگ و ارشــاد تشکیل نشده بود. همه کارها 
به صورت خودجوش به وســیله مردم انجام می شــد. من و آقای 
علیــزاده در همین فضا این کار را تولید کردیم. انصافا آقای علیزاده 
در این کار نقش داشت. اگر ایشــان نبودند، کار با این کیفیت منتشر 
نمی شــد. به هرحال، کار جمعی و عاشــقانه بود و آن قدر با ذوق و 
میل انجام شد و شرایط اجتماعی هم از لحاظ شعر و ریتم و ملودی، 
هیجاناتی داشت که خیلی متناســب با آن دوران بود. چون قبل از 
انقلاب، موســیقی های پاپ آن زمان در قالب «کازینو» و «کاباره» و 
رادیوهایــی مانند رادیو دریا و رادیو آبادان چنان فضا را گرفته بودند 
که جایی برای موسیقی های جدی نبود. زمینه برای موسیقی سنتی 
هم کم بود. درواقــع بعد از انقلاب انگار همه 
اینهــا آب شــد و در زمین رفــت. چون حضور 
نداشتند و در شــنیدن و تولید و اجرا هم کسی 
نبود فعالیت جدی داشته باشد. درنتیجه شبیه 
کسی که سرک بکشــد و بالا بیاید- مثل کانون 
چاووش که شما سؤال کردید- قد کشید. چون 
اطرافش خلوت شــد، خیلی خوب خودش را 
بالا کشــید و ســر برآورد. این موسیقی صاحب 
اندیشــه مردم گــرا بــود. در این عرصــه، فقط 
موســیقی دانانی که چنین اندیشــه ای داشتند، 
ماندند و موســیقی آنها هم مطــرح و ماندگار 
شــد. چون شــما از نوآوری گفتید، «موسیقی 
خلق لر» هم یکی از آثاری بود که خودبه خود 

در دلش این جدیدبودن هست و سرشار از نوگرایی است. 
  برخی کارشناسان موسیقی در تقســیم بندی و تبیین جایگاه  �

«موســیقی خلق لر» بر ایــن عقیده اند اولین اثری از موســیقی 
لرستان اســت که به صورت جدی و علمی و براساس نت نویسی 
ســاخته شده و موســیقی محلی قبل از آن در دست خنیاگران و 

مطربان محلی بوده است، شما چگونه فکر می کنید؟ 
اجازه دهید اینجا یــادی کنم از زنده یاد مجتبی میرزاده که روی 
قطعات محلی هم کار کرده بود و تنظیم های عالی و خیلی قشنگ 
انجــام می داد. به نظــرم نابغه بود. ملودی هایــی مثل «میری» و 
«دایه دایه» را برای سازهای ارکستر سمفونیک تنظیم کرد و با ذوقی 
که داشــت تنظیم کرد و مرحوم ســقایی هم خوانــده بود، درواقع 

کاری اســت که تنظیم و خوانده شــد، اما در اثــر خلق لر، علاوه بر 
به کار گیری برخی ملودی ها، به شکل جدیدی بسط و گسترش داده 
و ترکیب شده بود و حتی در این ارتباط بعضی از ملودی ها ساخته 
شده بود. بنابراین مقدمه نویســی و چیدمان و بسط قطعات خیلی 
مهم اســت. بســط دادن چند ملودی کوتاه برای کاست کار آسانی 
نیست. به همین دلیل عرض می کنم موسیقی خلق لر ویژگی خاص 
خودش را داشت و همه معتقدند این اثر موسیقی لرستان را غنی تر 
کرد. هرکس بخواهد دســت به چنین کارهایی بزند، باید با جدیت 
و شــناخت و آگاهی این کار را انجام دهد. بخت یارم بود که هم با 
موســیقی آکادمیک و ردیف ها و دستگاه ها آشنایی داشتم و همین 
باعث شــد بدانم باید چگونــه کارها را در کنار هــم بچینم. از یک 
طرف این موســیقی را متعلق به ســرزمین خودم می دانستم و از 
طرفی دیگــر ذوقی هم به خرج داده بودم. همه اینها باعث شــد 
شــاهد خلق اثری متفاوت نســبت به آنچه در گذشته بود، باشیم 
و این موســیقی منطقه ای را به سراســر نقاط ایران تعمیم دهیم. 
نمی خواهــم بگویم مــردم نواحی ایران بیایند و بــه این کار گوش 
دهند، بلکه خودش شــکلی از موســیقی بود و جاذبه ای داشــت 
که همه گــوش می کردند. تا مدت ها بعد از انقــلاب همین اثر در 
صداوســیما و بین مــردم رایج بود. هیچ مانعی هــم برای تولید و 
توزیع این اثر نداشــتیم و هیچ اتفاقی نیفتاد. اثر ماندگاری است که 
هم اکنون هم در حال معرفی اســت، چراکــه کارکرد خودش را از 

دست نداده است. 
  این اثر برای نسل جدید تقریبا ناشــناخته است. آیا تاکنون  �

بازنشر آن به ذهن شما خطور کرده است؟ 
اگــر مجوز دهند، دلم می خواهد چنیــن کاری انجام دهم، چون 
سرشــار از خاطره اســت. البته مردم خودشــان در فضای مجازی 
هنوز به معرفــی و تحلیل این کار می پردازند؛ اهالی موســیقی نیز 
همین طور. اتفاقا به تازگی مطلبی در این زمینه از آقای پرنیان دیدم. 

اثری که این گونه کارکرد خوب دارد، می توان آن را بازنشر داد. 
  شما در طول فعالیت هنری خودتان علاوه بر موسیقی سنتی،  �

از موســیقی لرســتان هم غافل نبودید. مشــخصا با کدام یک از 
هنرمندان لر همکاری کرده اید؟ 

متأســفانه با هنرمندان لرستان کار نکردم، چون در تهران زندگی 
می کردم و از آنها دور بودم. اما به طور موازی با موسیقی دستگاهی 

کار می کردم. از موسیقی لری هیچ گاه دور نبوده و نیستم. 
  در دانشــکده هنرهای زیبا احســاس وظیفــه می کردید که  �

این نوع موسیقی ناشناخته اســت و باید در این فضای علمی و 
عمومی ایران معرفی شــود؟ یعنی خودتان را نماینده موسیقی 

لری می دانستید؟ 
بعــد از اینکــه از دانشــکده فارغ التحصیل شــدم، محمدرضا 
لطفی رئیس دانشــکده هنرهای زیبا شــدند. من و آقایان علیزاده و 
مشکاتیان- یادش بخیر- و شــجریان در دانشکده درس می دادیم. 
بعــد از انقلاب فرهنگی حتما می دانید دیگر ارتباط ما قطع شــد و 
نرفتیم. در پاســخ سؤال شما باید بگویم: نمی دانم، اما در درون من 
جاذبه ای وجود داشت که دلم می خواست با این موسیقی کار کنم 
و هر موقع هم فرصتی پیش آمده، ترکیبی از این دو موسیقی را کار 
کرده ام. عمدتا موسیقی دســتگاهی را در خدمت موسیقی لرستان 
قرار داده و به نوعی از آن اســتفاده کرده ام. در ســخنرانی ای که در 
ســنندج داشــتم، گفتم این دو موسیقی هم خون هســتند؛ به قول 
استاد شــجریان هم از نظر ژنتیک و هم به لحاظ ارگانیک. موسیقی 
محلی سرچشمه موسیقی دستگاهی است و به دلیل این ویژگی ها 
بیان اندیشــه و صراحت گفتار در موسیقی محلی بیشتر از موسیقی 
دستگاهی است. اندیشه در موسیقی دستگاهی پنهان و پیچیده اما 
در موسیقی محلی عیان و عریان است و در حقیقت، من این عریانی 

و شفافیت را بیشتر می پسندم. 
به نظرم بهتر اســت بگوییم موسیقی برآمده از جان انسان هایی 
اســت که در طبیعت زندگی می کنند. یعنی با زندگی عملی منطبق 
است. درست مانند شعر فردوسی که می بینید چقدر عینی و زمینی 
اســت. در مقابل اشعار امثال مولانا و حافظ پنهان و آسمانی است. 

موسیقی های محلی عیان و مادی و زمینی هستند. 
  موسیقی خلق لر تنها اثر موسیقی قومی در چاووش بود؟  �

بله، البته کیفیت در چاووش مهم بود، نه کمیت. 
  در حوزه موسیقی سنتی در کانون چاووش در خلق چه آثاری  �

مشارکت داشتید؟ 
در گروه نوازی ها بودم؛ مثــلا در «چاووش یک» که یک طرف را 
استاد شــجریان و در طرف دوم که اســتاد ناظری می خواند، من و 
لطفی تک نواز هســتیم. تک نوازی زیبایی است و فرم قشنگی دارد. 
با همدیگر ملودی اجرا می کنیم. اســتاد لطفی پایه می گیرند و من 
متوالی ســلو می زنم؛ ســلویی پرجان که خودم خیلی می پســندم. 
دوســتانی هم که شنیدند، ابراز لطف داشــتند. در خیلی از کارهای 
چــاووش بودم. یک مجموعه از کارهایی که مشــکاتیان داشــت و 
یک ســری از کارها که آقای علیزاده می ســاخت، مــن هم کمانچه 
می زدم. در کنار تمام اینها من خودم مســتقل هم کار می کردم؛ مثل 
«خونین شــهر»، «جرس» و خلق لر و ضبط ردیف های میرزاعبداالله 
که برای اولین بار سال ۷۱ انجام دادم که به عنوان مرجع در دانشگاه 

تدریس می شود. از آنجا به بعد چاووش بسته شد. 
  چرا با استاد شجریان در ساخت اثر مشترک همکاری نکردید؟  �

با وجود حضــور در کانون چاووش، به نظر می رســد این خلأ در 
تاریخ موسیقی این کانون کمی سؤال برانگیز هم باشد. 

متأسفانه هیچ وقت پیش نیامد. شاید بخت یار من نبود. اولین بار 
کــه قرار بود با هم همــکاری کنیم، قبل از انقــلاب بود که مرحوم 
اســتاد لطفی یک گروه تشــکیل داده بود. استاد شجریان و تعدادی 
از کامکارهــا هــم بودند. من، اســتاد لطفی و افشــارنیا، تک نوازی 
می کردیم. اســتاد شــجریان هم خواننده بود. قرار بود در جمهوري 
آذربایجان یا مســکو یا یکی از همین کشــورهای شــوروی ســابق 
برنامه ای برگزار کنیم. چون کشــتار ۱۷ شــهریور پیش آمد، همه به 
صورت دســته جمعی از رادیو اســتعفا دادیــم. از آنجا که برگزاری 
کنســرت، دولتی بود، با این رویداد، خودبه خود این کنسرت هم لغو 
شــد. گرچه بلیت مســافرت هم گرفته بودیم. بعــد از آن هم دیگر 
هیچ وقت اتفاقی نیفتاد که بخت یار ما شــود و با اســتاد شجریان 
کار مشــترک ارائه کنیم. برای استاد شجریان آرزوی سلامتی دارم و 

امیدوارم سلامتی شان را هرچه زودتر به دست آورند. 
  اعضای چاووش بعد از تعطیلی سرنوشــت متفاوت و البته  �

هرکدام راه خود را پی گرفتند. هرچند برخی از چهره های این گروه 
در آثاری مشــترک دوباره به همدیگر می رســند. حتما مخاطبان 

جوان و کنجکاو خواهند پرسید شما چه سرنوشتی پیدا کردید؟ 
زمانی که چاووش تعطیل شــد، بســیاری از افــراد مؤثر کانون 
چــاووش مهاجرت کردند و خودبه خود هرکســی رفــت دنبال کار 
خــودش. آنهایی هم کــه ماندند، ماننــد کامکارها گروه تشــکیل 
دادنــد. افرادی مثل افشــارنیا و عندلیبی ها هم پراکنده شــدند. اما 
من همچنان خودم مستقل از این دوســتان، کار انجام دادم. زمانی 
که چاووش بلاتکلیف و نیمه تعطیل بود و هنوز کامل بســته نشده 
بود و در شــرایط بسیار بد و ســوت وکور، «کوهسار» را ساختم. بعد 
از آن «قطعات موســیقی لری» را به یاد علیرضا حسین خانی انجام 

دادم که بــه نظرم آن هم در نــوع خود، هنوز 
کارکردش را از دســت نــداده و از آن کارهایی 
است که اگر باز منتشر شود، هنوز شنونده دارد. 

  ساخت موســیقی فیلم «خون بس» هم  �
حاصل همین دوران است؟ 

بلــه، از بعــد از فراغت از چــاووش و این 
کارهایی که اشــاره کردم، به تدریج موســیقی 
فیلم خون بس را ســاختم. برای تجســم تمام 
حالاتی که در فیلــم می بینید - از تعقیب وگریز 
گرفته تا آیین های ســنتی- از موســیقی محلی 
اســتفاده کردم منتها من کل ملودی محلی را 
دگرگون کردم و این موســیقی بــرای فهمیدن 
اینکه چگونه باید موســیقی محلــی با بیان و 

شکل جدید ارائه و استفاده شود، بهترین منبع است. 
  اســتاد شــکارچی، تا همین چند ماه پیش از شما در فضای  �

موســیقی کمتر خبری بود. ما بی خبریم یا اینکه کم کار شده اید یا 
کلا با رسانه ها میانه ای ندارید؟ 

اول بحث عرض کردم موقعی که موســیقی پاپ و نوازندگانش 
بعد از انقلاب مثل برگ درخت، ریختند و چاووش ســر درآورد، حالا 
عکس موضوع اتفاق افتاده اســت (با خنده). الان کارهای دیگری 
هست که فعالیت های ما کمتر دیده می شود. بعد از آن کارهایی که 
خدمت شــما عرض کردم، آثاری مانند «خواب شقایق»، «عاشقانه» 
و« ایــل بانگ» را در قالب تک نوازی ارائه دادم که پشــت همه اینها 
اندیشه و تئوری موسیقی قرار دارد. در عاشقانه و ایل بانگ نظریاتی 
داده ام که علاوه بر جنبه شــنیداری برای عموم، به لحاظ آموزشــی 
مهم اســت؛ انطباق دستگاه راست پنجگاه است با ترانه های لری و 

بختیاری؛ یعنی هم کار عملی است و هم نظری. 
 یعنی از ردیف ها برای موسیقی محلی بهره گرفتید؟  �

بله، درست گفتید. با هم منطبق کردم. 
  شــما در یک ســخنرانی گفتید ردیف های میرزاعبداالله هم  �

خلاصه ای از گوشه ها و انواع موسیقی ایرانی است و نه همه آن. 
در این صورت، بخشــی که به عنوان موسیقی نواحی می شناسیم 
یا بــه عبارتی در قالب موســیقی قومی قرار می گیــرد، باید چه 
سرنوشتی پیدا کند؟ آیا باید زیر چتر ردیف ها قرار گیرند یا رپرتوار 

جداگانه برای آنها ساخت؟ 
ایــن واقعا جــای بحث های طولانی اســت. در ایــن زمینه باید 
متخصصان و کارشناســان بنشــینند و صحبت کنند که چه می توان 

کرد. 
  به نظر می رسد این موضوع از بلاتکلیفی نظری رنج می برد و  �

سرگردان است. نسل بعد ممکن است کارهایی که سینه به سینه 
به امروز رســیده، نشناســد، چون فرصتی برای شنیدن آن پیدا 

نمی کند. 
بله، شــیوه زندگی و معیشت تغییر کرده و یک سری مهاجرت ها 

روی داده اســت. وقتی شیوه تولید و سبک زندگی تغییر کند، برخی 
موسیقی های کار هم ممکن است کارکرد خودشان را از دست دهند 
و به عنوان آرشــیو باقــی بمانند. مثل موســیقی خرمن کوبی که در 
«موسیقی خلق لر» هم هســت. این موسیقی بعد از آمدن کمباین 
کارکردش را از دســت داده است. این گونه نیست دیگر که با صدای 
ســم اســب و قاطر بخوانند و دانه را از خوشه جدا کنند. این بخش 
موسیقی ناخودآگاه آرشیو می شود، اما منبعی هستند برای ملودی، 
مضمون و ریتم موســیقی جدید و کسانی که بخواهند موسیقی نو 
تولیــد کنند. حفظ و نگهداری موســیقی هایی که کارکردشــان را از 
دســت داده اند، به عنوان میراث ملی ضروری است که متأسفانه در 

اثر مهاجرت و تغییر سبک زندگی در حال انقراض هستند. 
  شــما به عنوان کارشناس موســیقی که هم از طریق دانشگاه  �

و هم به واســطه خنیاگران و نوازندگان محلی، موسیقی محلی را 
آموختــه و تجربه کرده اید، برای حفظ این گونه موســیقی ها چه 

پیشنهاد مشخصی دارید؟ 
بیشتر دانشجویانی که در دانشگاه موسیقی علمی می خوانند یا 
موسیقی دستگاهی کار می کنند، از همین اقوام ایرانی هستند. بعید 
می دانم دانشجویان موســیقی هرکدام به قومی وابستگی نداشته 
باشــند. اینها باید دقت کنند از موســیقی قوم خودشــان هم غافل 
نشــوند مثل کاری که من انجام دادم. این کار به اندیشه و خلاقیت 
موسیقی دان کمک می کند. موسیقی محلی به نوعی، موسیقی ملی 
را تلطیف می کند. بگذارید موســیقی پــاپ و ابزارهای الکترونیکی 
جدیــد مثل «کیبــورد» هم به حیات خودشــان ادامــه بدهند، اما 
باید بگذاریم کســانی که عاشــق فرهنگ و موســیقی سنتی خود 
هستند- و کم هم نیستند و اگر شرایط فراهم باشد، می توانند اثرات 
قابل توجهی از خود برجای بگذارند - کار خودشان را انجام دهند. 
اگــر توجه نکنیم و امکانات را فراهم نکنیم، این موســیقی های 
زیبــا مثل برگ درخت بــه زمین می ریزند. اما اگر شــرایطی فراهم 
شــود، اطمینان دارم جوانان می توانند کارهــای زیبایی ارائه دهند. 
موســیقی های جدید ریشه فکری و ســنتی قوی ندارند و به نظرم 
بنیانشــان رو به زوال است. اما ریشه موســیقی های بومی و سنتی 
رو به کمال اســت؛ مثل ســیب و برگش. برگ اگر بریزد، میوه رو به 

کمال است. 
اما نمی توان منکر وابستگی حیات تمامی انشعابات موسیقی به 
همدیگر شد. حیات همه اینها به هم بستگی دارد. در فضایی آرام و 
گذر زمان هرکدام مســیر خودشان را پیدا می کنند. اگر در مطبوعات 
و وســایل ارتباط جمعی به صورت عادلانه نسبت به پخش و نشر 
انواع موسیقی خوب در سرزمین ما اقدام شود، شکوفایی در تمامی 
موسیقی اقوام و موســیقی سنتی را شاهد خواهیم بود. اما به نظر 
من ناعادلانه رفتارکردن و سمت وســودادن به جریان موســیقی با 
هــدف تغییر ذائقه و ذوق و جهت دهی به نگرش زیبایی شناســانه 
مردم کار خوبی نیست و آسیب جدی به فرهنگ و هنر این مملکت 

وارد خواهد کرد. البته الان هم دارد آسیب می زند. 
 یعنی ناامید هستید؟  �

ناامید نیســتم، چراکه می دانم قبل از انقلاب هم موسیقی سنتی 
و کمانچه نوازی ما به مویی بند بود و جایی و جایگاهی نداشت. در 
برخی مناطق قومی کمانچه هم می آوردند و در ترکیب سازها بود. 
موســیقی پاپ حاکم سراسر ایران بود. حتی داشت موسیقی محلی 
را می بلعید و بلعیده بود. در موسیقی شهری می دیدیم فقط امثال 
استاد علی اصغر بهاری کمانچه می نواختند. در خارج از کشور هم 
«هابیل علی اف» در آذربایجان شــوروی سابق 
می نواخت. این دو نفر بودند. اما الان ببینید در 
سراســر ایران چه اتفاقی افتاده است. بی نظیر 
اســت. در تمام شهر و روســتا و در میان عشایر 

هم کمانچه نوازان چیره دستی داریم. 
  خود شــما کمانچه نوازی چه کسانی را  �

می پسندید؟ 
همه کســانی که فعال و مطرح هســتند را 
دوســت دارم. مثل آقایان اردشیر کامکار، استاد 
کلهر، ســعید فرج پــوری، گنجه ای، مقدســی، 
درویش رضــا منظمــی، آذرســینا، رحمت االله 
بدیعــی، زنده یــادان داروغه و اســتاد لطفی و 
حتی مجتبی میرزاده. همه اســتادان ما بودند 
و کارهای ارزشــمندی دارنــد و به نوعی حلقه وصــل قدیمی ها با 
هنرمندانــی بودند کــه امــروز کار می کنند و نقــش خیلی مهمی 
داشته اند و دارند. امروز خیل وسیعی از جوانان مستعد کمانچه نواز 

پا به عرصه گذاشته اند که نمی توانید همه آنها را اسم ببرید. 
  سؤال پایانی را مطرح می کنم. حتما دوستان زیادی علاقه مند  �

هســتند که از برنامه آتی و فعالیت ها شما مطلع شوند. مشخصا 
بفرمایید این روزها چه کار می کنید و چه برنامه هایی برای فعالیت 

دارید؟ 
ردیف های میرزاعبداالله را با ســاز کمانچه بــه صورت تصویری 
ضبط کردم که به زودي با عنوان «چراغ افروخته»، منتشــر مي شود 
به امید آنکه در امــر آموزش برای جوانان به صورت تصویری مؤثر 
واقع شــود. یــک متد با کوک جدیــد برای کمانچه نوشــته ام که با 
موسیقی دستگاهی ما ســازگاری بیشتری دارد. حس من این است 
که در شــرایط فعلی نوعی مقابله و رودررویی بین موســیقی پاپ 
با موســیقی اصیل محلی و ســنتی شکل گرفته اســت. آنها که در 
موســیقی محلی و ســنتی فعال هســتند، به نظرم، باید در صحنه 

حضور جدی تری داشته باشند. 
به هر وســیله و هر ترتیب که شــده و به هر اندازه که می توانند 
دســت به کار شــوند. به همین دلیل، من با کمانچه نوازان لرســتان 
گروهی جدید تشــکیل داده ایم و روی کارهایی مرکب از موســیقی 
بومــی و محلی کار می کنیم. بخش اول را خودم تک نوازی می کنم. 
در بخشــی هم با نوازندگان مطرح لرستان مانند استاد فرج علیپور، 
محمد باجلانوند، فرشــاد ســیفی، حامد فیضیان و شهاب خاکسار 
همکاری داریم. در شهرهایی که کنســرت برگزار کرده ایم، استقبال 
از این گروه چشــمگیر اســت. امیدوارم تداوم پیدا کنــد. در کنار این 
محور کارهایم تدریس موســیقی است. در سمیناری که در سنندج 
راجع به موسیقی اقوام بود شرکت کردم، بسیار مفید بود و احتمالا 
مشابه این را در دانشگاه ها برگزار کنم. کارهای دیگری هم در دست 
اجرا دارم، اما چون زمان اجرایشــان آینده دور اســت، بهتر اســت 

نکنم.  اشاره 

خاطرات و اندیشه های «علی اکبر شکارچی»، کمانچه نواز و موسیقی دان ایرانی در گفت وگو  با «شرق»:

قسمت نشد با استاد شجریان همکاری کنم
 فیض االله پیرى

تنها صدایی که می شنیدیم
 صدای همین نوازندگان و خنیاگران 
و مطربان بود. همین صداست روی 
انسان اثر می گذارد و درون انسان 
را تحریک می کند که آن را عملیاتی 
کند و آن را به صورت صدا و ریتم 
دربیاورد. بنابراین همین نیروی 

درون بهانه ای شد تا آنچه شنیدم و 
شیفته آن شدم و در ذهن و جان من 

ریشه دوانده بود، 
نمود بیرونی پیدا کند

حس من این است که
 در شرایط فعلی نوعی مقابله

 و رودررویی بین موسیقی پاپ
 با موسیقی اصیل محلی و سنتی 

شکل گرفته است. آنها که در 
موسیقی محلی و سنتی فعال 

هستند، به نظرم، باید در صحنه 
حضور جدی تری داشته باشند. به هر 

وسیله و هر ترتیب که شده و به هر 
اندازه که می توانند دست

 به کار شوند. 

اوایل انقلاب من و استاد علیزاده و 
بهمن رجبی «موسیقی خلق لر» را به 
صورت سه نوازی با هم کار کردیم و 
بخشی از آن هم به صورت کنسرت 
اجرا شد. استقبال از این کار چنان 

زیاد بود که به صورت کاست در آمد 
و آقایان فیروزی، جمشید عندلیبی، 
مشکاتیان و زنده یاد ناصر فرهنگ فر 
هم حضور داشتند. هرکس به این 

اثر گوش دهد متوجه می شود سراسر 
این کار، نوآوری است


